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 چكيده

كه-در ديدگاه نشانه ادراكي-توليد معنا با شرايط حسي فرايندمعناشناسي گفتماني

مكخوردميپيوند  و تـابع، سير حضور نشانه از حالت و ثابت خارج شـده انيكي

و حسيفرايند . شـودمي در واقع، نشانه پديداري گردد؛مي ادراكي-ي پويا، زنده

در ابعـاد»مـانلي«گفتمـاني شـعر فراينـدي حاضر در نظر دارد با مطالعهي مقاله

و زيبايي-حسي و شكل ادراكي، عاطفي گيري شناختي، چگونگي توليد جريان معنا

و معنا را در گفتمان نيما موجب مي . شود بررسـي نمايـد بستري كه سيالّيت نشانه

گرفتن در يك فضاي تنشي نشانه با قرار-داد چگونه مانلي چنين نشان خواهيم هم

از، تبديلخاصي به يك نشانه،و شرايط عاطفي  مسير هميشگي خـود خـارجو

و دچـار يــك تكانــه مــي شــود، طغيـان مـي و جريــانييا نشـانهي كنــد گشــته

را زيبايي . آفريندمي شناختي

ادراكـي، بعـد-معناشناسي، گفتمان، مـانلي، نيمـا، بعـد حسـي-نشانه: كليدي هايهواژ

.شناختي زيباييعاطفي، 

 مقدمه.1

هاي معناييِ از پيش تعريـف شـده بيـرون ميان قطبنشانه زماني از حصار روابط تقابلي

و نقـش١گـر كـنش ادراكي به عنوان-آمد كه حضوري حسي در گفتمـان پذيرفتـه شـد
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پديد آمدن جرياني نـو بـه،حاصل اين پذيرش. گيري گفتماني را به عهده گرفت موضع

ي پيونـد ادراكـ-است كه توليد معنا را با شرايط حسـي»معناشناسي گفتماني-نشانه«نام 

دهـد،مي ارائه) 1987( نقصان معنا با عنواندر اثر خود١در اين نظام كه گرمس. زند مي

و هدفمند نيست، بلكه به واسطه حضور عامل حسي -معنا نه تنها در گرو برنامه منطقي

درمي پديداريادراكي كه نشانه را در سراسر گفتمان و كند، پيوسته، سيال، چنـد بعـدي

و  و مـدلول، دهنـده ميـان در واقع، بـا ورود عـاملي ارتبـاط. زايش استحال تكثير دال

چـرا كـه ايـن شود؛ميو از حالت مكانيكي صرف خارجبديا سرنوشت نشانه، تغيير مي

و حسيفرايندحضور، نشانه را تابع  مي-ي پويا، زنده و شـكل ادراكي گيـري ايـن نمايد

و منطقي فرايند حضور پديداري نشانه، وارديو به وسيله، خارج را از فرم قالبي، خطي

و سيال . كندمي جرياني متحول، ناپايدار، منعطف، تغييرپذير

ست كه از شكل معمـولي، رايـجااي نشانه» مانلي«اثر نيما يوشيج،»مانلي«در شعر

و نامنتظر تبديلايهو تكراري به نشان  شود كه سيالّيت معنـا را تضـمينمي نامعمول، نو

آن.دكن مي و پديـداري دانسـتن  اين روند جنبشي، حاصل قابليت حضـور مـدار نشـانه

-گر است كه با تكيـه بـر دريـافتي حسـي اي طغيان نشانه»مانلي«در گفتمان نيما،. است

و و ايجاد فاصـله و متداول خود و حضوري عاطفي، با خروج از بستر هميشگي ادراكي

و متفاوتي از نشانه تبـديلي هاي معمول زباني، به جلوههگذر از گون و مـي جديد شـود

و كمال»مانلي«در اين مسير است كه نشانه  .يابدمي، متعالي گشته

در ابعـاد»مـانلي«شـعر گفتمـاني فراينـدي حاضر در نظر دارد بـا مطالعـهي مقاله

و زيبايي-حسي و شـكل ادراكي، عاطفي گيـري شناختي، چگونگي توليـد جريـان معنـا

و معنا را در گفتمـان نيمـا موجـب بستري كه  . بررسـي نمايـد،شـود مـي سيالّيت نشانه

نشانه با قرار گرفتن در يك فضـاي تنشـي-چنين نشان خواهيم داد كه چگونه مانلي هم

و از مسـير هميشـگي خـود خـارج، تبـديل خـاصي به يـك نشـانه،و شرايط عاطفي

و دچار يك تكانهمي شود، طغيان مي گي نشانه كند و جرياني زيبـايي اي را شته  شـناختي

.آفريند مي
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 تحقيقي پيشينه.2

معناشناسـي اسـت كـه-معناشناسي گفتماني مبحث جديدي در علم نشانه-ديدگاه نشانه

و نشانه زبان، از سويدر طي چند سال اخير و شناساني چـون گـرمس، فـونتني شناسان

در ايـن زمينـه،در ايران، حميدرضـا شـعيري. كورتز بسيار مورد توجه قرار گرفته است

و چنـد مقالـه در معرفـي نظريـه پيش و دو كتاب و فعال بوده معناشناسـي-نشـانهي رو

و ابعاد مختلف آن نگاشته است كه  و تحليل نشانهگفتماني معناشناسـي گفتمـان-تجزيه
وشعير(معناشناسي سيال-نشانهراهي به سويو) 1381،شعيري( و از) 1388فـايي،ي

و شـعر نـو نيـز مطالعـات فراوانـي بـا اتخـاذ روش. اند آن جمله هـاي نقـد در باره نيما

و روا گرا سـاخت شناسـي، شناختي، جامعه موضوعي، روان و نيـز نشـانه يـي شناسـي يـي

شـعر)1388د، نژا؛ پارسي1381؛ حميديان، 1373فلكي،(.انجام گرفته است گرا ساخت

از؛)195-1373:186سـامان،(نيز مورد مطالعه مضموني بوده اسـت»مانلي« امـا فراتـر

و به خصوص شعر نيما پژوهش ،هاي ذكر شده، از اين ديدگاه نو در تحليل شعر فارسي

و ارائـه،پژوهش حاضـر؛تحقيقي انجام نگرفته است ي در جهـت معرفـي ايـن ديـدگاه

.كاربردي استي نمونه

 چارچوب نظري.3
سـي شك، مطالعات گـرمس در دورهيب يشناسـ عبـور از نشـانه،شيهـا شـهياندريدوم

پا گرا ساخت برگرفتـهياز طرفـانيجرنيا. استيگفتمانيمعناشناس-نشانهيگذارهيو

و زبانييساختارگرااتياز نظر از لمسـلفيييلـويشناس مشـهور دانمـارك سوسور و

د سمگريطرف و مطالعات قوميولوژيوامدار  دگاهيـد.است استروسيلوييگرا بارت

آنيزبانيها پلانيو مطالعه١لمسفي باو نوع ارتباط شـود كـه مـي سببگريدكيها

و نظـاميسوسـوريتقـابلي نشانه از چارچوب محدود خود تحت تسلط رابطهيبررس

و مدلولي بسته و وارد نظام،يدال و؛شـوديفراينـديخارج چـرا كـه دو سـطح بيـان

و مـدلول سوسـوري شـده محتوا كه در ديدگاه يلمسلفي، جايگزين انـد، از قابليـت دال

آن هستندتري برخوردار جايي بيشهجاب و از پـيش تعيـين شـدهو مرز ميان هـا قطعـي

و موضعي به وسيلهاين مرز معنايي هر بار. يستن ايـن. شـودميجاهگيري او جاب سوژه
 

1 Hjelmslev 
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و از هم گسستهي خاص زباني، مطالعهيطهنوع راب ، خـارج نشانه را از حالت مكانيكي

نهدر اين ديدگاه. كندميو آن را وارد ديدگاهي گفتماني يفرايندنشانه وارد نظامي تنها،

و سيال اي نيز درجه ميان واحدهاي نشانهي بلكه رابطه؛شود مي در واقـع،. گـردد مـي اي

 شناسـي هستي نوعيبه معنا توليددر حسي ادراك هاي سرچشمهبه رجوعبا ديدگاه اين

. دارد همراهبه معنا توليد فرايندبه پديدارشناختي نگاهيو استلقاي زباني توليدات در

 آغـازين هاي مايه عنوانبه حسي ادراك جريانات نقش بررسيو پديدارشناختي رويكرد

 نقصـان كتـابدر گـرمس كـهچهآن اساسبركه گيردمي نشات جاييآناز معنا توليد
 معنـاي چيـزي، بـا مواجههدر هميشه خواند،مي» واقعيتاز گريز« جريان،)1987( معنا

 بـا ارتبـاطدر يعنـي نمايـد؛ مـي بروز چيزآن»انحرافي« معنايو مانده پنهان،آن واقعي

از صـورتي جـز نشانه، اصلي وجودياو باطنبه رسي دست امكان عدم علتبه نشانه،

 معنـايي توليـدات گـوي پاسـخ،مـدلوليو دالي رابطه بنابراين؛نيست دريافت قابل آن

،پديدارشناسـي علـم بـه مراجعـهبا معنا نقصان اين) 135: 1384 شعيري،(.بود نخواهد

،حسـي ادراك دنيـايباآن تنگاتنگ ارتباطدر معناي مطالعه معنيبهكه شودمي جبران

شناسـي گفتمـاني بـا تكيـه بـر معنا-نشانه. است زندهو واقعي معنايبه يابي دستبراي

و زيبـايي-معنا در ابعاد حسي-سياليت نشانه قابـل،شـناختي ادراكي، شـناختي، عـاطفي

و زيبايي-سه بعد حسيي در اين مقاله به مطالعه. است بررسي شـناختي ادراكي، عاطفي

. پردازيممي تري دارد، شعر نيما كه اهميت بيش

گر شوش-گر كنشمانلي.4

در است ماهيگيرى به نام مانلي مرد سرگذشت داستان»مانلي«شعر مهتابىشبيك كه

در هاىشب چون هم .نهـد مـى دريادر قدم،صيد اميدبه خواند،مى آوازكه حالى ديگر،

او ذهندر افكاراز دنيايى.گيرندمى خويشي محاصرهدررا مانلى دريا امواجو طوفان

 برخـورد دريـايى پـرى بـه.خواندمى دريا سوىبهرااو چيز همه گويى.كندمى جولان

و نيـز بـا مـتلاطم درياى همكارىو سويىاز،دريابه مانلى شيدايىو عشق.كند مى او

ومي رنجيده را به سوي دريا ماهيگير توصيفات فريبنده پري، پـريباراشبآن كشاند

 بـهكه صبح.است كشيده طول بسيارى ساليان گويىكه شبىدر.رودمى به اعماق دريا

و دريازده به دريا باز نمى آشنايى هيچاز اثرى هيچ گردد،مىبر خانه . گرددمييابد
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گـرمس، شناسي تقـابلي سوسـوري، از سـوي روايي گفتمان كه پس از نشانه نظام

شد-نشانه مبتنـي بـر يـك كـنش اسـت كـه باعـث تغييـر،معناشناس ليتوانيايي، مطرح

نه.شودمي وضعيت اوليه به وضعيت ثانوي و اين كنش تنها در جهت رفع يـك نقصـان

آن يير وضعيتي به وضعيت ديگر است؛تغ وايهبرنام،بلكه در طي از پيش تعيـين شـده

(يابدمي مشخص تحقق و انـواع گفتمـان)122: 1987گرمس،.  نشـان،اما بررسي متون

و،دهد كه زبان مي و عوامل گفتماني گاهي به كهآني سيلهتنها مبتني بر كنش نيست چه

حـالتيي كننده يا توصيف«تواندمي شوش. كنندمي شود نيز معناسازيمي ناميده١شوش

و يا بيان كننده] باشد[ اي وصـال عـاملي بـا ابـژه يـا گونـهي كه عاملي در آن قرار دارد

و(».ارزشي توانند از نوع كنشـيمي بنابراين عوامل گفتماني)12: 1388وفايي، شعيري

.و يا شوشي باشند

و سـپس بـهي است كه ابتدا به وسيلهعاملي»مانلي«در گفتمان نيما، كـنش خـود

ماهيگير تهيدستي است كه بـه اميـد صـيد،مانلي. گرددمي شوش خود معناداري سيلهو

برد به درياي گـرانمي راه/ من همين دانم كان مولا مرد«: رودمي ماهي، شبانه به دريا

 نـاو/ واندر اميـد كـه صـيديش بـه دام،/.چناني كه به شبهاي دگرهم/ آن شب نيز

و رفيق شب هول،[...]/.راند به دريا آرام مي دل/ مرد مسكين آن زمان كاو به هواي

: 1364يوشـيج،(».دخوانمي به ره خلوت درياي تناور/ راند؛ميي خود حسرت زده

351(

بـا يـك»مـانلي« روايي گـرمس، گفتمـان فرايندي، طبق طرحوارهاولي در وهله

آ كنش يعنـي بـه دنبـال صـيديو وارد مرحله غازنقصان كه همان نداشتن قوت است،

و ايـن مـي اما عامل كنشي بلافاصله به يك عامـل شوشـي تبـديل شود؛مي رفتن، شـود

وِ او را بـراي ديـدارنا،اش»زده دل حسرت«بلكه،آيد كه نه گرسنگيمي تصور به وجود

باز،در واقع، شوش عامل گفتماني راه را بر كنش. بردمي رو در دريا به جلورعنايي زيبا

بـر اسـاس يـك نظـام گفتمان ابتدا. دهدميو موتور اصلي حركت او را تشكيل كند مي

و برنامه و تاكمي شكل،مدار منطقي / آن شـب نيـز«يد بـر تكـراري بـودن عمـل، گيرد

شب هم و برنامـه گواه)351:همان(»هاي دگر چناني كه به ي ريـزي شـده روند روايـي

1 Passion 
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 اسـت را باعـث»راند بـه دريـا آراممي ناو«كنش اوليه كه همانكه است گفتمان فرايند

و تبديل مانلي. شود مي -بـه مـانلي گـر كـنش-اما با تغيير ناگهاني نقش عوامل گفتماني

و دريا كنش و ظهور باد گفتمـاني ديگـريي عاملان كنشي جديد، گونه در جايگاهپذير

سوي رهـا سوي بدان باد از جا شده زاين[...]/ ليك ديري نگذشت،«: گيردمي شكل

و توفيـدن آرام/ هيبت مدهش درياي گران اندر سر،/ داد لجام، بست انديشه غريّدن

)351: همان(».آرام

و ترسـان را بـه وضعيت جديد، مانلي وحشت  پـذير تبـديل گـري خطر كـنش زده

و كبـود كـه را در مقابـل خـود ماننـد غـولي آبـي كه دريا رغم اين كند كه علي مي رنـگ

بار گشوده است، خطرِ به موج افكندن خود را پذيرفته، وحشتچشمانش را به سوي او

ي مـانلي، خـروج گفتمـان را از نظـامي پـذير اين خطر. گيردمي راهيو تصميم به ادامه

و تكراري ، جريـاني»شـدن«گـر در مسـير كـنشو بـا قـرار دادن نـدزميرقم،روزمره

و سياليت معنا را تضمين و غير منتظره را شكل داده تصميمِ مـانلي بـر. كندمي نامعمول

و او همچو و ادامه دادن راه، تكانه معنايي را به اوج خود رسانده ن شوشگري بازنگشتن

و گـر بـود ضـرر، ليك اين«: شودمي شيدا ظاهر او/ دم اگرش سود و مـي ره بـر  زد

را/.برد خيالش سوي راه ديگر مي را/.خـورد مـي رنج شيدايي او  فكـر دريـايي او

نمودش به نظر هـر دم از اوسـت كـهمي/افكند به هر آوا گوش،مي چون/ برد، مي

رهمي/نام، هيبـت/ مانـده دريـا خـاموش/ تا از او نام برند،/ گذران را به زبان، رود

بـا نواهـايش ماننـد نواهـاي/.خواند خاموش سرودي در گوشمي درياييشيهتير

)354-353: همان(».دلش

و-مانلي با ايجاد ارتباطي حسـيي دادي گفتمان نيما، نشانهرخي در گونه ادراكـي

و ذوب در آن، به نشان و نيز تلاقي و متعالي تبديلايهپديداري با دنيا . شـود مـي خاص

از مانلي در ديدار غيرمنتظره و پذيرش عشق او، بـه نظـامي شـهودي اش با پري دريايي

آنمي دنيا دست در. بينـدي مـيرو دنيا را جور ديگ شودميچشم دلش باز،يابد كه در

ومي چيز با او سخن مدارِ دنيا، همه اين تجلّي هستي و نيـك دنيـا«گويد / به او هر بـد

)382: همان(».دل گويد بازيهحرف پوشيد
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 ادراكي-بعد حسي.5

آن-در واقع، در نشانه را از فرم ساختارگرايي خـود چه كه گفتمان معناشناسي گرمسي،

و جريانـات حسـي كند، پذيرش حضوريمي متمايز ادراكـي در رونـد توليـد-پديداري

معنـايي-بين عناصر نشانهي در اين ديدگاه، بر خلاف ديدگاه سوسوري، رابطه.ستمعنا

و رابط و تثبيت شده نبوده همايهاز نوع تقابلي و مدرج به شكلي بسـته در بـين نوساني

و جاب. ها وجود دارد آن ي تنشـي فرايندا در طول آن، جايي معنهسياليت معنا در گفتمان

و گسـترهيكه گونه١ايهكند كه در دو بعد فشارمي ايجاد كـه همـان٢ايعاطفي اسـت

هـاي حـاكم بـر نـوع ارزش،در طي اين تعامـل. يابدمي گسترش،شناختي استيگونه

.گيردمي گفتمان شكل

در بدين داراي گيـرد كـه مـي شـكل٣فضايي تنشي،گيري معنا فرايند شكلترتيب،

و جهتمنـد اين فضا است؛ چرايترين شاخصه مهم،و اين است عمق كه حركت پيوسـته

و زمـانيِ ايـن عمـقهاهدر طول شاخص و٤تنيـدگي، بـا ايجـاد دو گونـه پـسي مكاني

 توليـد معنـا٧،سـازيو غايـب٦سـازيي عمليـات حاضرو نيز به ويسـله٥تنيدگي پيش

دا. كند مي تـرين تـا دورتـريني حضـور، از نزديـك منهدر چنين جريان سيالي است كه

در نقطه ، جريـان حسـي بـا»مانلي«در فضاي تنشي گفتمان. گيردميبري فضاي تنشي را

و جلو راندن زمان، با انتظاري در آينده پس پـري دريـايي بـا. خـورد مـي پيوند،تنيدگي

اودكشـ مـي سازي غايب، دنياي زير دريا را در برابر چشم مانلي به تصوير حاضر و بـه

او نويد دست ن ناحيه بـر فـرش تـك اندرآ«: دهدمي يابي به آن را در صورت همراهي

ازو/ همه از نيل كبود،/ درياييم، همـه بـر(ديد خواهي/ مرجان؛ اندر آن هر گل آن

رقص برداشته، رفتـه/نازنيناني انگيخته جوش./ آن چيز كه در فكر تو بود)ام عهده

/ كه اگر بويي از آنان به دماغ تـو دمـي راه بـرد / [...] مرغان،سازان نغمه/ از هوش

هر. آري«:و يا در جايي ديگر)368: همان(».همه عمر تو به مستي گذرد چـه كـه از

 
1 Intensité 
2 Extensité 
3 Espace tensive 
4 Protention 
5 Rétention 
6 Présentification 
7 Absentification 
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هم بـه از آدميـاني كـه تـو ./ تا بخواهي به درون درياست./ خاكيهزيباتر در خط

،ن عمليـات، پـري دريـايي در ايـ)366:همـان(».آب استيهدر نهانخان/ پنداريشان

درق با آرزوهاي دوردست مـانلي اسـت، كه مطابرا دنياي خيالي زير دريا و فراخوانـده

و مكاني شوش رامي گر قرار حال زماني دهد كه موجبات خلق تخيلـي دنيـاي زيـر آب

و از طـرف. كندمي فراهم اين دنياي خيالي از سـياليت بسـيار بـالايي برخـوردار اسـت

و برجستهاهراي گونديگر، دا كنـدي اسـت١آهنگي ضرب است كه نتيجهايهي متنوع

و بازنمايي كاملي توصيف همه. يابدمي ادراكي-كه جريان حسي ابعاد اين دنياي جديد

و،آن در مقابل چشمان مانلي باعث شده است تا تمام وجوه آن به طور بارزي برجسـته

در؛شود اما اين فضا بلافاصله تثبيت نمي.مشخص شود ي شـناختي فرايندچرا كه مانلي

و تحليل شرايط و به تجزيه و ترديد بوده راه را بـراي گـذر پردازد تا بتواندمي در شك

.كندبه اين فضا باز

هم،نوسانيي تنشي گفتمان شعر نيما، رابطه فراينددر هم از نوع .اسـت سـو گرا يا
ا و روزمـرهگر كنشين رابطه، در واقع، در و بـا مانلي با تـرك زنـدگي عـادي ي خـود

بپذيرش خطر و بازگشت و شيدايي نايپذيري چـههر. گـردد مـيله دريا، به اوج مستي

و در نهايـت،ميتر گيري عنصر كيفي نيز بيش گيرد، امكان اوجمي عنصر كمي اوج شود

ديي پديد آمدن گونه،اين تعاملي نتيجه و دگرارزشي گونه ديـدن دنيـا دار پري دريايي

از!آه«: او را گويد،»نازنين پيكر دريايي«كه چنان است؛ آن اگر دانستي تو كه چه بـيش

و/كه به درياشان باشد گذران/ اند آنانيهكام دل يافت/ دگران، اي همه بـا خـورش

ب/ خفتن در ساخته مرد )368: همان(».جان شايد كردهتو هم آن كن كه

و مانلي،و در گفت پري. خوردمي تنشي ديگري نيز به چشم فرايندگوي ميان پري

و برگزيد ميهدريايي، مانلي را انسان خاص يهدائـر«داند كه بر خلاف مردم عـادي، اي

بي زندگي زميني»زندانِ و و خور و زنـدگيي دغدغـهو زيستنِ خواب عشـق را تـرك

و بهشتي را انتخاب و در اين حركت كمي،. كندمي دريايي عنصر كيفي نيز از روزمرگي

و هشياريمردگي به زند حشت آباد سراييو«كه زندگي زمينـي، گيرد؛ چرامي اوج،گي

و هشيارتر است، كه زندهآن/ گهش كه در آسيب] است[ زيستن بـر وي دشـواتر/ تر

 
1 Tempo 
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آنو مكاني است كه ارزش) 372: همان(».است اش برهنه زنده«:جا وارونه است ها در

ب ب مرده/ پاي ديوار،هخفته است در/ سنگ بپوشيده مـزاره چه كالاي گراناش را نـه

جا كه نـه/ نه جدا از خطر وسوسه حرفي گويند/ آن خالي از واهمه عشقي جويند،

هر كنشپس) 373-372:همان(».شربت بي زهر در اوست و بـر گر چه در محور كيفي

غاساس ادراكي حسي، بر حيا و و بـه اوج حضـور مـي زميني خـوديرت معنوي افزايـد

و حضوري شناختي برخوردارمي عاطفي دست  يابد، در محور كمي، از حركتي حماسي

و كيفي، ارزش اسطور. شود مي ي شود كه نتيجهمي آفريدهايهاز اوج در دو محور كمي

و كنار رفتن حجاب وصال،آن از به عشقي واقعي و در مسير مخـالف، هاي دنيوي است

و كيفي، ارزش منفي  و«و زندگي»سرگرداني«افت در محور كمي ز پـي آب حيواني

چه مـنگر«: اسـت»بجان مرده«گيرد كه در واقع توصيف اوضاع مردممي شكل»علف

:همـان(»چه سخن بايد با خلق بجان مرده مرا؟/ مردم را با دلشان خواهم كردن همپا

و حرف گزاف؛)384 ترتيـب، بـدين. رسد يزي از جانبشان نميچ،مردمي كه جز ملامت

در ها در اين گفتمان نشان سياليت ارزش از فراينـد دهنده سياليت معنا است كه و تنشـي

.شودمي ظاهر اي،هو فشارايههاي گستر خلال جريان

 بعد عاطفي.6

و فونتني  ـدهـد كـه مـي نشـان) 1991(مطالعات گرمس هـاي عـاطفي در گفتمـانهگون

و به صورت نظام درآن)78-67: 1999فونتني،(. كنندمي عمل،يفرايندمند بوده چه كه

و نقش فعل،اهميت دارد فراينداين  است كـه يـك نظـام ارزشـي را١هاي موثر حضور

يك دهندميشكل  از نظـر ژاك. ديگر در ايجاد بار عـاطفي مـوثر هسـتندو در چالش با

راهاهساز،عاطفي فرايندني، اين افعال موثر در طرحواره فونت سـازند كـه مـيي عـاطفي

(گرهاي عاطفي هستند هويت شوشي كننده تعيين سطح ديگر اين طرحواره)78: همان.

 فراينـد مراحل. دهدمي، تشكيلهاي عاطفي هستندهو فشارهاهها كه همان گستر را تنش

٢تحريـك عـاطفيي مرحلـه.1: اسـت به ترتيـب شـامل مراحـل زيـر،عاطفي گفتمان

1 Constituants modaux 
2 Eveil affectif 
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ي مرحله.٢4هويت يا شوش عاطفيي مرحله.١3آمادگي يا توانش عاطفيي مرحله.2

)122: 1998فونتني،(٤.ارزيابي عاطفيي مرحله.٣5هيجان عاطفي

طرحواره عاطفي گفتمان نيما را بر اساس اين فرايندتوان سازماندهيميجا در اين

و حضوري شوش،تحريك عاطفيي در مرحله. بررسي كرد گر دچار حس خاصي شده

ز مـوج،«: گيردمي در او شكلايهو فشارايهعاطفي از نظر گستر وز/ موج برخاست

ز بر هر موجي بگريخته ديگر موج اوج/ نفيري كانگيخت، چـه مـرد را آن ./ بگرفت

و آمد بـيم از آنـش رفت از دست/ بودش در فرمانشمي كه -351:همـان(».به در

و بيمـي)352 درياي طوفاني كه كنترل را از مانلي ماهيگير ربوده است، احساس تـرس

. يابـدمي عاطفي است كه در طول گفتمان ادامه فرايندكند كه سر آغازمي را در او بيدار

و»بجان شوريده«ريك عاطفي در ادامه شعر با واژه اين تح در واقع تـنش برجسته شده

اين تـنش. كندمي لازم جهت كسب آمادگي شوشگر براي نيل به هويت عاطفي را ايجاد

پيوند خورده است، چرا كـه بـا طـرح سـوالاتي كـه فعـل مـوثر»دانستن«با سازه فعلي 

در دل ايـن شـب«: دهـد مـي كند، توانش عاطفي شوشگر را شـكلمي دانستن را فعال

از/ درمان مرا دارد در كارم چيست؟چهآن/ تاريك نگهبانم كيست؟ با كفـم خـالي

پـس از طـرح ايـن) 352: همان(»سوي اين سركش دريا آورد؟/ رزق خدايا چه مرا،

و هويت عـاطفي خاصـيي گر مانلي وارد مرحله ها، بلافاصله شوش پرسش بعدي شده

و راسخ است و بـا ايـن هويـت جديـد،كه همانا شوشگر مطمئن  حضـور،كسب كرده

بـه دل مـوج روان داد/ با تكان دادن پاروش به دست،/ از پس اين گفتار،«:يابـد مي

كـ/ شكست؛ در سـر او همـه/ رده تمكـين، وز بر موج روان رفت به هـر زحمـت

: همـان(».كس نه تيمار مرا خواهد داشت/ من به راه خود بايد بروم،: اش اين انديشه

و بيمناك به شوش در واقع، شوش) 353 و اين شـوش گر مردد گري مطمئن تبديل شده

.روي به سمت دريا است شود كه همانا پيشمي جديد باعث ايجاد كنش

1 Disposition affective 
2 Pivot affectif 
3 Emotion 
4 Moralisation 
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و قضـاوت را بـه شـوش  گـر اين شوش عاطفي جديد بلافاصله فرصـت ارزيـابي

ارزيـابيي در واقع در گفتمان نيما، مرحله. دهد تا فضاي حاكم را دوباره بررسي كند مي

عي قبل از مرحله اين بـار امـا تغييـر هويـت، باعـث تغييـر. شودمي ظاهر،اطفيهيجان

يههيبـت تيـر/ مانده دريـا خـاموش«: به فضاي شوشي گشته استگر نگرش شوش

./ [...] با نواهايش مانند نواهاي دلـش ./ خواند خاموش سرودي در گوشمي دريايش

با)354: همان(».سر همكاري دارد/ مثل اين بود كه دريا با او، ر فضا، نـه فضـاي اين

و قابل اعتماد است رعب و ترسناك، بلكه فضاي همراه، صميمي گـر عـاطفي شوش. آور

كـهايهاين دال جسمان. گرددمي خاصيايهمطمئن در اين مرحله دچار فعاليت جسمان

و شوش و شيدايي است، در گفتمان با فشاره بالا ظاهر شده از گر را براي شادي رهـايي

و تعامل با گستره رفتـه بـه گـر فـرو«: رانـد مـي به آواز خوانـدن،عاطفياي اين فشاره

در/ يا به شـادي اسـت بـر آب،/ داده است عقل از سر،/ خواب، او همـه فكـرش

و نشـناخت/ كارش اين بود كه ناو و به همپـاي خيـال خـوش يهبردش تا به كجا؟

اوهم./ راندمي خود كه)354: همان(».خواندمي چنان اين نكته به خوبي مشهود است

همگر در هماه آهنگ حركت شوش و چون موج دريـا، نگي كامل با فضاي شوشي بوده

و گاهي سريع هم. شودمي گاهي كند گـر را نيـز بـه چنين تخيل شـوش اين آهنگ متغير

و عكس در تحرك و آن را الي كـه بـا خيـ نمايد؛مي همراه،عاطفي فرايندالعمل واداشته

و/ رقص برداشته موجي با موج،«: شـودمي آواز موج همراه چون خيال وي هر بـيش

)354: همان(».كمي يافته اوج

كـ مـي نظام عاطفي گفتمان باعث فرايندبررسي ن بعـد گفتمـان از حـد ايـهشـود

و محـدودي مطالعه و عواطف به صورت خـاص در، فراتـر بـرود احساسات و معنـا را

.هوشمند گرداند،گفتمان

 شناختي بعد زيبايي.7

از آن نظـر ادراكـي دارد؛-ر نزديكي با بعد حسيبسياي رابطه،زيباشناسي گفتمان فرايند

آن كه جريان زيبايي و مفعـول،كندمي چنان كه گرمس بيان شناختي در تعامل ميان فاعل

و در برخورد آن دو رقم عي خواسـتن نـو شـناختي، دريافـت زيبـايي«: خوردمي ارزشي
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و مفعـول در سـر راه يـك ديگـر قـرار دوجانبه، نوعي ديدار در مسيري است كه فاعـل

يك اندهگرفت )28: 1987گرمس،(».ديگر كشش دارندو به سوي

وميي زباني را تشكيلهاهكه اساس درون٢و انفصال گفتماني١اتصال فرايند دهد

و عاملي است، . زيباشناسي قرار گيرد فرايندي پايه تواندمي داراي سه بعد زماني، مكاني

اكنـون،«ي شـود، حركـت در محـدوده مـي چه كه به عنوان اتصال گفتماني از آن ياد آن

من اين و قطع اين پيوستار است» جا، و تغيير زمـان بـه،كه برش سبب انفصال گفتماني

و عامل به غير من ور از بعد گفتماني كـهعب. گرددمي زماني ديگر، مكان به مكاني ديگر

را اسـت كه حاصل انفصالايهاتصال است به بعد گفتي نتيجه ، بـه انسـان ايـن امكـان

و عامل ها، مكانو با زمان دهد تا از حصار خود خارج شود مي هاي ديگـر نيـز پيونـد ها

.ايجاد كند

و و تغيير از انفصال تي هـوييدو گونـه»غير مـن«به»من«اتصال در عنصر عاملي

از. گيردمي در گفتمان شكل»غير«و» همان«متقابل  » غيـر«بـه» همـان«تغييـر هـويتي

و يـا. نيست» تنش«به» نظم«چيزي جز گذر از ايـن مسـير»گفتمانـه«فعاليت گفتماني

و تعامل بـاايهي كليشهاهكند كه لزوماً عبور از نشانمي تغيير هويتي را فراهم و منجمد

وهاهنشان راي نو از مـي منجمديدر واقع، يك نشانه. طلبدمي متجدد توانـد بـا خـروج

و با هويتهبه نشان»همان«قالب هويتي   شـناختي زيبـايي فرايند.تبديل شود»غير«اي نو

هم شود كه شوشمي آغازايهدقيقاً از نقط،در گفتمان  زيستي با دنيا بـه سـر گري كه در

و انقطـاع اسـت كـه ايـ به سـبب. ارتباط كندي معمول قطع گونه برد، با اين مي ن بـرش

و حضـوري آيـد مـي گـر پديـد ادراكـي در شـوش-جديدي از دريافت حسـيي گونه

)219: 1385شعيري،(.زندمي زيباشناسانه را در او رقم

هم»مانلي«در گفتمان نيما، ه ماهيگيري است كه و چون ميشه در پي چون ديگران

امـا مواجـه است؛ي متداولهاهمتعلق به دنياي نشانايهبنابراين نشان قوتي از دريا است؛

و نيـز ايجـاد تكانـه  و تهي از معنا از طرفي و حيـرتي شدن با دنيايي تكراري حسـي

يه با پري دريايي از طـرف ديگـر، مـانلي را وارد چـالش بـا گونـههزدگي بر اثر مواج

و اين تعامل مستمر با دنيا ايـن بـرش در گفتمـان. كنـد مـي را منقطـع معمول دنيا كرده

 
1 Embrayage énonciatif 
2 Débrayage énonciatif 
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و تدريجي صورت،مانلي و در واقعمي مرحله به مرحله تغييـر هويـت گفتمـاني،گيرد

و شك و» همـان«گر را ميان دو قطبو ترديد، شوش مانلي در طول گفتمان ادامه يافته

د مسـكينِ مـر-مـانليايهنشـاني پوسـته،مانلي بـه تـدريجي نشانه. داردمي نگه»غير«

و دل به شيدايي دريا زنـد تـا آن چيـزي را تجربـه كنـد كـهمي درياگرد را دور انداخته

اين سير عبور بـراي رسـيدن بـه اوج، داراي. اندهگاه به آن دست نيافت آدميان زميني هيچ

و عملي است را در مراحل فكري، پـري دريـايي سـعي مـي. مراحل فكري كنـد مـانلي

را  و شـك او از، شـامل برتـر دانسـتن مـانليو ايـن تـلاش برطـرف كنـد مجاب كرده

و سپس توصيف دنياي آرماني او است هم هـاي مراحل عملي نيز با درخواست.نوعانش

و تن و پاروي مانلي به او مطرح پري مبني بر بخشيدن غذا در واقع ايـن. گرددمي پوش

آني شناختي از شكل جسمانهرا مراحل، گذر عامل گفتماني مانلي  هنوز پيونـد،كه در

و ظــاهري كـاملاً قطـع نشــده اسـت، بــه شـكل جســمانه  ي مـانلي بـا دنيــاي ملمـوس

داراي مراحل مختلفي اسـت،يك از اين دو شكل حضورهر. كندمي مهيا شناختي زيبايي

.كنيممي كه در گفتمان مانلي بررسي

»ايهحضـور درونـ«و » ايحضـور برونـه«اي شناختي به دو بخشهحضور جسمان

(گـرددمي تقسيم و وفـايي،. ي مـرز ميـان ايـن دو حضـور تكانـه)97: 1388شـعيري

در گفتمان مانلي،. كندمي كه راه را براي گذر از يكي به ديگري هموار اي استهجسمان

جز-اين دريافت حسي و با پذيرش رفـتن بـه دريـايادراكي يك بار به شكل ي در ابتدا

و سـنگينهم عناصر شناختي. شودمي ايجاد و سـبك و تحليـل شـرايط چون انديشيدن

رو كه همانا تكان دادن پـاايهجسماني راه را براي تكانه،كردن به دنبال پرسش از خود

بـه دل مـوج/ با تكان دادن پاروش بـه دسـت«(و پيش رفتن مصممانه به جلو است

يـن بـرشا. سـازد مـي ممكـن))353:همـان(»روان رفت به هر زحمت كرده تمكين

كنـد كـه مـي» شـناختي پيشازيبايي«يا»ايهدرون«ي گر را وارد مرحله اي، شوشهجسمان

آن مشخصه بلافاصـله.و حـس همراهـي دريـا اسـت»فكر دريايي«و» رنج شيدايي«ي

بـا ديـدار،اسـت شناختي حضور زيباييي بيداري زيباشناختي كه اولين مرحلهي مرحله

و فريبنده گـر در ايـن شوش شناختي حس زيبا. شودمي دريايي حاصلپريي روي زيبا

و با زنجير ،به طور موقت شناختي حضوراي از بازهمرحله به طور كامل به وقوع نپيوسته

از كه پس از يك گفت ماند تا زمانيمي عقيم و بـاسر وگوي طولاني، دوباره گرفته شـده
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بـا/ تـو مانـده اسـت دلـم در گروگـان«: شـود مـي ظاهر،ابراز عشق از طرف مانلي

و شيرين سخن زدم آتـش رويسو/ گونه خراب نكن آن با من كاين./ [...] هايت گرم

گـر همـه ./ كس نيست كه درمان بخشد هيچ/ خاكي را،يهشد من ويران./ تو بر آب

ب و حرمان بخشد/ جان،هدارمشان زنده اين بيداري)374-373:همان(».زهرشان باشد

دل/ بر سر ناوش آورد نشسـت«: شودمي همراهايهبا يك تكان جسمان شناختي زيبايي

هـاي وي از هـم دسـت/ چو چشمانش بر بست دهان بر آن مهوش دريايي بست هم

ادراكي در مانلي باعث تلاقي او بـا-و بلافاصله اين جريان حسي)379: همان(».بگشاد

و ذوب شدنش در او ي در بـالاترين فشـارهتيشـناخ اوج جريان زيبـايي. گرددمي پري

و در دريا فرو خود، عملِ خود را در آغوش رفت گويي«:رفتن است پري افكندن مانلي

./ هر دو را آني دريا بلعيـد/ دريا خنديديهدلنوازند./ واندر آغوشي افتاد/ از هوش

و زيبا،هم/ وز بر گردش آب ب/ چنان كز همه زشت ./ جا ماند سروري نه عـذابهنه

ا و بهم آمد خرد/ فكند فقط دائره چند،موجي دائـره روشـني/ اندر آن دائره شوريد

ز زر ناب ./ از زنجيرهاهرشت/ پس بهم در پيوست/ ماه بر آب، حلقه در حلقه مذابي

)379: همان(».در آب

و پري دريايي را همچون حلق اين آميختگي، شوش ي زنجيـري از زر هـاهگر مانلي

ومي ناب در هم ذوب و مانلي با يكـي كند بدين سان، مرزهاي شناخت پشت سر مانده

و كمال ومي شدن با پري، به تعالي تـا»كـرده بـود او را مسـت/ نفس دريايي«رسد

و چشم روحش به دنيـا) 381: همان(»هر چيز به رنگ درياست« جا كه در چشمش آن

و تمام مخلوقات با او سخنباز شب«:گوينـدمي گشته چه/ي دگرها بر خلاف همه هر

ب و نيك دنيا،./ زبان دارد رازه با او ».دل گويـد بـازي حرف پوشيده/و به او هر بد

و بـه وسـيله در اين) 382: همان( ايـن شـوش، مـانلي تبـديل بـه شخصـيتيي فراينـد

ميهاسطور و با خطرپـذيري اي و متفـاوتايهبـه گونـ،شود كه بدون برنامه ،نـامعمول

از شناختي در مقابل جريان شناختي آني زيباييي اين تجربه. تبديل گشته است كـه پـس

و تفسـير ايـنو شوش كندميمقاومت،آيدمي آن  فراينـد گر مـانلي، نـاتوان در توجيـه

هر«:گيردمي، در نهايت تصميم به بازگشت به دريا»شدن«  ـليك / راه،يهنظـارهچند ب

ند/ چشم او برد نگاه، باو نكه سر منزل او بود بـه چشـمانشزآ/ كجاهانست برد ره
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دم./ چنان رغبت او در درياهم/ گم، درياي گـرانيهخواست بر افسانمي دل او هر

ب واو همان./ سرگذشت از غم خود بدهد ساز/ بندد گوش، جاتر كه به دريـايهبود

)386:همان(».گران گردد باز

 گيري نتيجه.8

و زيبـايي شناختي ادراكي،-حسيي چهارگانهبررسي ابعاد در گفتمـان شـناختي، عاطفي

-معناشناسي سيالي مـواجهيم كـه بـر خـلاف نشـانه-دهد كه با نظام نشانهمي نيما نشان

شد مدار، برنامهمعناشناسي روايي و جريان از پيش تعيين اي نيسـت؛ بلكـههو تابع منطق

و تصادفي است كه تابع شرايطي نا حضـور. كنـد مـي سياليت معنـا را تضـمين مشخص

و با خطرپذيري خود، برشـي را در ايـن-جريان حسي ادراكي كه روزمرگي را نپذيرفته

و فرسودگي ايجاد و سياليت معنا نقش كليدي داردمي تكرار .كند، در ناپايداري

 شدن از مسير تبـديل شـدن بـه مانلي براي نشانهايهنشاني در گفتمان نيما، گونه

و به نشانه،هاي جديد مدلول و متعاليي گذشته مـانليي نشـانه. شودمي تبديل، خاص

و جايگـاه گيردميدر يك سير تكاملي نشانه قرار  و بر اثر تاثير نوسانات مدلولي از مقام

ي در واقع مانلي از يك نشـانه. شودمي معنادار تبديلايو به نشانه، خارجخودايهنشان

و متداول به يك اسطوره تبديل پديـداري اسـت كـهاي مـانلي نشـانه. شـود مـي منجمد

و به وسيلهپيوسته در  نظي فرايندي تنشي قرار گرفته و پويا حركت در امي مدرج، سيال

و  و،زيباشناختي در شـعر نيمـاي سازه. بخشدمي را معنا»شدن«گشته حاصـل انقطـاع

و هاي شكنندگي در گونه و عبـور بـه گونـ معمول وهرايـج هـاي غيرمعمـول، متفـاوت

ادراكـي-اين دريافت حسي. گر است ادراكي شوش-بيداري حسيي منتظره در نتيجهغير

در. كنـد مـي فـراهم شـناختي راه را براي تحققّ حضـور زيبـايي،جديد در تعامل با دنيا

ن، ته در طول زمـا شكل گرفاي نه اسطوره شود؛مي، مانلي اسطورهشناختي جريان زيبايي

و تكـراريي بلكه ارزشي متعالي كه به وسيله بـه دسـت آمـده،طغيان از معناهاي كهنه

.است
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